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 ١٣٩٣شماره آذر و دی  -مجله فروھر  چاپ شده در
  



 گفتار پیش

کر پورتر، سِر جان ملکم و کُنت دوگوبینو به جستجوی  آن ھنگام کهحدود دویست سال پیش 
کمتر  گفتند، و برای نخستین بار در ایران، از کوروش می پرداختند تاریخ گمشده ی ایران می

 نقشِ . شناخت و اکنون کمتر ایرانی را بتوان یافت که او را نشناسد کوروش را می ،ایرانی

که  اندازهبدان . توان نادیده انگاشت کوروش، در ھویت ملی کنونی ایرانیان را به سادگی نمی

 ،کند را کسب می »بھترین شخصیت تاریخی ایران«عنوان  ،، کوروشھا نظرسنجی برخیدر 

شکند  را می تھران از موزه ایران باستان ھمگانی بازدید حضور استوانه بابلی او در ایران، رکورد

 . گذارند بسیاری نام فرزندشان را کوروش می و ایرانیانِ 

 ھمشھری جوان مورخ( "؟بودبزرگ آیا کوروش واقعا "آید که  با این ھمه گاه پرسش پیش می

اند، بر او گشاد  ی گذشته بر تن او دوخته قبایی که ایرانیان در یکی دو سده آیاو ) ١٣٩١/٢/٢۴

تصویر کنونی کوروش «تر نقد  رسد نقد تاریخی کوروش و از آن مھم نیست؟ اکنون به نظر می

منتقدان  .باشدترین مباحث  از جذاب ،کرانپژوھان و روشنف برای برخی از تاریخ »برای ایرانیان

 در میان ای عامیانه و توده ی واکنشی،رفتار تصویر کنونی کوروش، آنراکوروش و منتقدان 

 ای در وبلاگ، صفحه در یکستایش از کوروش ای که  به گونه. دانند میدانش  کمجوانان 

 'ستایی شکورو'یا  'پرستی کوروش' ی برایمصداق کتابیک  یااجتماعی، تارنما و  ای شبکه

 .شود دانسته می

گرایش عوامانه به 'چیستی و چرایی آنچه ی  بحث درباره سر آن ندارم که بهمن در اینجا 

واکاوی یا تکذیب دلایل منتقدان  فرصتی برایھمچنین . بپردازمشود  خوانده می 'کوروش

کنم نشان  بلکه تلاش می .ندارمشناختی  پژوھی و چه در بعد جامعه چه در بُعد تاریخ ،کوروش

 در برابرش، و »ستایی کوروش«ھای داغ پیرامون  دھم که در جایی بیرون از بحث

توان در آثار آکادمیک به  ، میکنونی ایران در فضای ژورنالیستی و اینترنتی »ستیزی کوروش«

ست که من صرفا به جریان اصلی  بدیھی .نزدیک شد و او را شناخت این شخصیت

در منابعی که -دانان  و در پی آنم تا ببینم تحلیل کلی تاریخ افکنم میپژوھی نظر  تاریخ

در اینجا نگاھی خواھم کرد به پس  .نسبت به کوروش چیست -شود دانشگاھی خوانده می

سال  ٢٩گردم، جزئیات  آنچه به دنبالش می. ای و تالیفی به زبان فارسی ترجمهمنبع  -رده  ١٧

گش، شناسایی دین، تبار و ھایش، چگونگی مر فرمانروایی کوروش، چگونگی جنگ

نگاران نسبت  تحلیل و ارزیابی کلی تاریخ ی من است، آنچه مورد علاقه. اش نیست نامه شجره

 .استتصویر تاریخی کوروش  یابه چھره 

 



 کنوننگاه نویسندگان از عصر باستان تاکوروش از 

در چند . ترین اسناد برای شناخت کوروش، اسناد بابلی باشند مھمترین و کھنشاید  -١
سند بابلی که به دست کاتبان یا روحانیون بابلی به زبان اکدی نوشته شده، کوروش 

ارفعی، ( .اند دانسته) خدای بزرگ بابلی(ی مردوک  و فرستاده کلدانیرا منجی مردم 
منشور کوروش ھم یاد عنوان ت که از آن با بابلی اس ی یکی از آنان استوانه )١٣٩٠

آن از زبان شخصی ناشناس نوشته شده  بیستمتا  یکمولی سطرھای . شود می
اند که باز شاعری گمنام ھمان مضمون  نامیده) ١(سند دیگر را منظومه حران. است

را و سند دیگر  .)Oppenheim ١٩٦٩( کند استوانه بابلی کوروش را تکرار می
سال پس از مرگ کوروش و احتمالا  ٢٠٠به بیش از  خوانند که» پیشگویی دودمانی«

آمیز نسبت به  نگاھی نسبتا ستایش این نوشتار ھم. گردد برمیدر زمان سلوکوس 
روسوس، کاھن کلدانی بابل در ب .)٢٦٥، ص١٣٨٨:کورت( شاھنشاه ھخامنشی دارد

 زبان یونانیبه کتابی که  سال پس از سرنگونی ھخامنشیان، در ٧٠سلوکی،  ی دوره
نبونید خود را به او : "نویسد پس از شرح دادن فتح بابل به دست کوروش می نگاشت،

تسلیم کرد و کوروش رفتاری مھربانانه با او داشت و او را در کرمان سامان بخشید و 
 )٢(."نبونید تا پایان عمر در آنجا زیست

مھمترین آنھا . ن استاشارات به کوروش فراوا )عھد عتیق( در کتاب مقدس یھودیان -٢
درھا به . او باید ھمان کسی باشد که بر دیگران سروری دارد": کتاب اشعیاء نبی

مردمان عالم به وجودش . ش را پذیرا خواھند بودا شھرھا مقدم. رویش باز خواھد شد
او مردی است که خداوند انتخاب و ھدایت کرده است تا پیروزی . آرامش خواھند یافت

گوید  خداوند می... به چنگ آورد و رسالت حقیقی خود را انجام دھداز پس پیروزی 
دست راست کوروشِ مسیح را گرفتم تا به حضور او کشورھا را فتح ساخته و کمر 

عھد ( ".ھا دیگر بسته نشود تا درھا در برابر وی باز شود و دروازه. پادشاھان را بشکنم
 )٤٥تا  ٤١، باب عتیق، کتاب اشعیا

 »دوست خدایان«او را کلاسیک به کوروش بسیار اشاره کرده و عصر  یونانیان -٣
سرداری «و  )کوروشنامه: کسنفون( »دارای صفات خدایی«، )پارسیان: خولوس آیس(

در این ": نویسد ھرودوت درباره او می .ندا هدانست )قوانین: افلاطون( »بزرگ و محبوب
تجلیل کارھای کوروش نبوده باره من از آن پارسیانی پیروی خواھم کرد که قصدشان 

 کنم با اینکه قادرم سه روایت مختلف دیگر را نیز نقل کنم من از اینھا پیروی می. است
كـوروش فـرمـان داد تـا سـپاھیانش جز به روى جنگجويان شمشیر  )١،ھرودوت(

، و ھر سرباز دشمن كه نیزه خود را خم كند ]ممنوعیت حمله به غیرنظامیان[ نكشند
 بدین ترتیب .پذیرفتنداو را  فرمان، و لشگر كوروش ]مصونیت اسیر جنگی[ نكشنداو را 
و  سخاوتمندكورش پادشاھى كريم و ...كردند نمی ، مصائب جنگ را احساسمردمتوده 

 ،ن مال حرص نداشتد ديگـر پادشاھان به اندوختنھربان بود، و مانبسیار ملايم و م
ستمدیدگان را از عدل و داد برخوردار  .ريـص بـودح بخششدر و  نیکی تشنهه بلك

 )١،ھرودوت( ".داشت دوست می چیزی دارای نیکی افزونتر بود، آنراساخت و ھر مى
 تاریخی -رمان فلسفی  آرمانی ی کسنفون، فیلسوف آتنی و شاگرد سقراط، چھره

كوروش پادشاھی عاقل و مھربان بود و ": گرفته بودخود را کوروش ھخامنشی 
برتر از و وجودى  پیروزگرھمتى  .در او جمع بود نمایفضائل حك شاھان ومنشی  بزرگ

در  فروتنیانسانیت و خوى او عدالت بود و تواضع و  به شعارش خدمت .داشت دیگران
ش از راه جنگ و وکدام وجودی مگر کور ...را گرفته بود تکبرو  خودپرستیوجود او جاى 

ی ملل مغلوب او  ، ھمهدرگذشتولی ھنگامی که ، شد بزرگیستیز صاحب امپراتوری 



دھند نه به   می »ولی نعمت«این عنوانی است که به  ؟ وخواندند »پدری محبوب« را
  ".اشغالگر شخصی

 کوروش را برگزید؟ ،فیلسوف سقراطیاین ولی چرا . دانند این کتاب را تاریخ محض نمی
شاھنشاھی ھخامنشی یعنی ی  ھجده و نوزده درباره ی ھگل، فیلسوف آلمانی سده -٤

نخستین از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه ": نویسد دولتی که کوروش بنیاد گذاشت می
در اینجا . آید کامل است که از عناصری ناھمگن فراھم می امپراتوری راستین و حکومت

فردیت خود را در پرتو ) ولی این مردمان(گیرد  نژادی یگانه، مردمان بسیاری را دربر می
این امپراتوری نه ھمچون امپراتوری چین، پدرشاھی، و . دارند اکمیت یگانه، نگاه میح

نه ھمچون امپراتوری ھند، ایستا و نه ھمچون امپراتوری مغول، زودگذر و نه ھمچون 
ھای گوناگون در  برعکس در اینجا ملت. امپراتوری ترکان، بنیادش بر ستمگری است

اند که  بخشی وابسته دارند به کانون یگانگی عین آنکه استقلال خود را نگاه می
از این رو امپراتوری ایران، روزگاری دراز و درخشان را پشت . تواند آنرا خشنود کند می

) راستین(ھای آن چنان است که با مفھوم  ی پیوستگی بخش سرگذارده است و شیوه
قل در تاریخ، ھگل، ع( ".ھای دیگر مطابقت دارد کشور یا دولت بیشتر از امپراتوری

 )٣٠٤ص
 تاریخ ایران کمبریجھای بابلی در  شناس و از مترجمان متن اوپنھایم، زبانآلبرت  -٥

تا پایان کتیبه، ناگھان کوروش به صورت اول ) استوانه ٢٠خط (از اینجا : "نویسد می
النھرینی، عجیب  شاھانه بین ی این تغییر در یک کتیبه. کند شخص با ما صحبت می

را » نمایشی«سبک ادبی متونی که استوانه به آنھا تعلق دارد، چنین زیرا . است
. رسد که این کار برای به تصویر کشیدن رویدادی حقیقی است به نظر می. پذیرد نمی

یا به عبارتی سخن گفتن شاه با توابع ) شولمو( sulmuاین رویداد احتمالا ھمان 
از آغاز فرمانروایی تاکنون  گونه آنچه را که کوروش به سبکی گزارش. جدیدش است

اینکه نسبت به مردوخ بسیار مومن است، : کند برای بابل انجام داده است بیان می
کنند، امنیت دوباره در تمام شھرھای قلمرویش  سپاھش در بابل به نکویی رفتار می

 به خاطر ھمه اینھا، مردوخ به او و پسرش،... ھا را دوباره ساخت و  برقرار است، ویرانه
خدای را ستایش  ،در عوض )یعنی شاه و ولیعھد(» ما«. کمبوجیه و سپاھش برکت داد

ای عجیب و  از سوی شاه در کتیبه ای بین النھرینی، استفاده» ما«کاربرد این . کردیم
اسناد بابلی مربوط به "اوپنھایم، . (است »اول شخص جمع«سابقه از  کاملا بی

کوروش تنھا پارسی ) ٦٥٧صیج، جلد دوم، ، تاریخ ایران کمبر"حکومت ھخامنشیان
، چیزی بیش از )بابلی(است که برخلاف جانشینانش در منابع میخی 

بنابراین تصویری که از . ھای رسمی یک ارباب بیگانه، باقی گذاشته است گزاری سپاس
او برای ما باقی مانده است، تا حد قابل توجھی با تصویر او در منابع مقدس 

این ھماھنگی ممکن است به دلیل . ھماھنگی دارد )یونانی(سیک و کلا )عھدعتیق(
شرایط خاص سیاسی باشد که در زمان کوروش بر شرق نزدیک باستان حاکم بود، و 

تواند به دلیل شخصیت و رفتار خود او به عنوان فاتح و فرمانروا باشد که در منابع  یا می
کوروش، باید عامل اصلی ایجاد و نظیری  به ھر تقدیر، بی. مختلف منعکس شده است

در تلاش برای برشمردن . توسعه امپراتوری پارس به رھبری او به حساب آید
ی نقش  العاده اختلاف فوق. دستاوردھای کوروش باید یک نکته را مد نظر داشت

ی ملل ھمراه بود و سقوط سریع  بخش، که با شادی ھمه کوروش، به عنوان آزادی
کلید مسئله در تاثیر میان . ختار سیاسی چند ملیتی پدرشپسرش کمبوجیه، در سا

امپراتوری کوروش را از اساس  ی ی بردیای دروغین بر آنھا نھفته است، که پایه دوره
  .)٦٦٢-٦٦١، صھمان( لرزاند



خالق شرلوک (باستانشناس انگلیسی و ھمسر آگاتا کریستی وان مکس ملاسِر  -٦
تساھل و تسامح دینی از مھمترین ": نویسد می تاریخ ایران کمبریج در) ھلمز

گمان کوروش، خود از مشوقان آزاداندیش  ھای پادشاھی ھخامنشیان بود و بی ویژگی
ھای بسیاری از کمک کوروش به بازسازی  نمونه. این رفتار انسانی ھوشمندانه بود

ستانه دو این رفتار انسان ی ھای بیگانه از جمله ھای بابل و دیگر پرستشگاه پرستشگاه
برای نمونه در . ی وی بود چراکه این کار بخشی از سیاست دوراندیشانه. وی بودند

شھر اور در کالدیس که مرکز مھم پرستش ایزد ماه، نانا بود، کوروش دروازه جدیدی بر 
دیوار بزرگ تمنوس که آنرا نخستین بار نبوکدنصر در حکم حصاری مقدس برای این 

گاه، خشت  درگاه ورودی، این پرستش ی بر دیوانه. دپرستشگاه ساخته بود، بنا کر
ھشت . گویند ھای به دست آمده از قدرت و آزاداندیشی کوروش سخن می نوشته

ای که از دوره ھخامنشیان در شھر اور باقی مانده است،  مورد از دوازده سند معامله
نسبت  ھایی که مورخان به کوروش از دیگر خصلت. اند در دوره کوروش نوشته شده

ھای قرون وسطی فرمانروایان شکست خورده  اند، آن بود که وی به شیوه شوالیه داده
توان به برخورد وی با  در این مورد می. داد خود را با بزرگواری مورد بخشایش قرار می

سیدنی . سه تن از مھمترین ھماوردانش کروزوس، نبونید و آستیاگ اشاره کرد
داستانھایی که درباره رفتار : "را روشن کرده است اسمیت چنانکه باید این موضوع

ست که در  اند، تنھا تبلیغاتی مھربانانه کوروش با ھمه پادشاھان مغلوب روایت شده
ھا حکایت  ھا باقی مانده و ھمه از ظھور دریافتی نو از روابط بین حکومت افسانه

تنھا ". ای نکرده بود کنند، زیرا تا پیش از این ھیچ فرمانروای فاتحی چنین آوازه می
زیرا برای . کسی که پیش از داریوش روحانیون معبد را گرامی داشته، کوروش است

چنین سیاست  ی نمونه. وی ندای دلنشینی از وحی، بیشتر از نبرد، ارزش داشت
ھای بیگانه، ھمان رفتاری است که با آنچه  ای نسبت به روحانیت سرزمین ھوشمندانه

خوانی  دانیم، کاملا ھم گذاری امپراتوری ھخامنشی می پایه از سیاست کوروش ھنگام
طور در یھودیه و جاھای دیگر، مدارک فراوانی در ارتباط با تسامح  در بابل، ھمین. دارد

ای از تعصب وی به دین  کوروش در امور دینی به دست آمده است و ھیچ نشانه
ایرانیان چه بود؟ ھرچند اما به راستی دین خود کوروش و . اش دیده نشده است ملی

آن بتوان گفت دین زرتشتی تا پیش  ی تاکنون مدرکی به دست نیامده است که بر پایه
اما به نظر . از پادشاھی داریوش و جانشینانش دین رسمی ھخامنشیان شده باشد

 »اختیار انسان«ھای اصیل این پیامبر که برای نخستین بار در تاریخ،  رسد که آموزه می
در این دین نو و . کرد، با کوروش آزادمنش وجوه مشترک بسیاری داشتند می را ترویج

توان گفت دریافت نوینی که  می. متعالی، انسان مختار بود بین نیک و بد گزینش کند
گزنفون . کوروش از عطوفت و دادگری داشت، از این باورھا سرچشمه گرفته باشد

تواند  که اگر درست پیگیری شود، می مرزھای سوریه دارد ی متنی بسیار جالب درباره
کوروش دریافته بود که . امروزی کمک کند 'مسائل لاینحل فلسطین'به حل یکی از 

برخی دژھای مرزی در شمال امپراتوری باعث معضل لاینحل دشمنی و نفاق بین 
او چندین بار به این دژھا لشکر کشید و با . مرزھای آسیای صغیر و سوریه ھستند

این مرزھا را به عنوان نیرویی فراملی  ی  اداره ،آنھا توانست از این طریقخلع سلاح 
کردند  ھا بدون مزاحمت در دو سوی مرزھا رفت و آمد می درحالیکه گله. دراختیار بگیرد

تواند راه حل مناسبی  این اقدام کوروش می. و کشاورزان نیز آزاد بودند از مرز بگذرند
به واسطه نگرش . و مشکلاتی از این نوع باشد 'نبلندیھای جولا'برای حل معضل 

خلاق کوروش بود که از طریق مھارت نظامی و مدیریتی خویش، ایران برای نخستین 
بار توانست ارتباط سیاسی تنگاتنگی با شھرھای تجاری ثروتمند شرق یونان پیدا کند 



بسیاری از آنھا  انانی کهگبازر. و با بازرگانان و بانکداران آنجا مراوده داشته باشد
امان و پر از عداوت شھرھای یونانی رقیب، ترجیح  سروری ایرانیان را بر رقابت بی

سوس بود و ورود  هفدادند و به این خاطر میلت، با ناوگان قدرتمندش حریف سارد و اِ  می
ایرانیان را خوشامد گفت و ھیچ کمکی به مقاومت یونانیان در برابر سپاھیان ایران 

 )٤٩٦-٤٨٩تاریخ ایران کمبریج، جلد یکم، ص ،کوروش بزرگوان، ملا( ".نکرد
تا آن روز ملل و اقوامی که ": نویسد نگار فرانسوی در کتاب خود می ژرار ایسرائل، تاریخ -٧

ای داشتند که  زیستند ھرکدام برای خود سازمان جداگانه در منطقه حساس مزبور می
حق اقوی و . ھای محلی بودند فرھنگ ی ھای مختلف تشکیل دھنده نمودار تمایز گروه

کشی  ھای جاری پذیرفته شده بود و بھره اصل زورمندی نیز به عنوان اساس سیاست
ھای ملل مغلوب، امری معمول و مقبول شمرده  ظالمانه از ھمه امکانات و توانایی

 امپراتوری و خاصه پس از فتح بابل بود که جھانیان دانستند دوران ی با توسعه. شد می
چراکه قرار نبود . داری حکمرانان آغاز شده است جدیدی در حیات ملل و نحوه ملک

ھای  تمدنی از بین برود تا تمدن دیگری آغاز شود و بنا نبود سننی نابود شود تا سنت
ایسرائل، کوروش بزرگ، بنیادگزار امپراتوری ھخامنشی، ( ".ای جای آنھا را بگیرد تازه
 )٢٣٥ص

باری کوروش ": نویسد در کتاب خود می کنونیشناس  ھخامنشیترین  پیر بریان، بنام -٨
رفتاری نجیبانه و مودب با کروزوس در پیش گرفت و چنانکه معروف است، مدتی 

عواید . طولانی او را محترم شمرد و در سلک مشاوران و نزدیکان خویش نشانید
خود را به  مالیاتی یک شھر لیدی را نیز به عنوان تیول به او داد تا مابقی زندگی

 مھدی سمسار بریان، تاریخ امپراتوری ھخامنشی،پیر ( ".ای مناسب ادامه دھد گونه
 )١١٢ص

در اینجا ما از کوروش ": نویسد شناس بنام آلمانی در کتاب خود می والتر ھینتس، زبان -٩
پرسیم، خدمت بزرگ و جاودانی  شویم و با توجه به آنچه گذشت از خود می جدا می

بینیم که کوروش، اولین کسی بود که کشوری جھانی  چه بود؟ و میاین بزرگان تاریخ 
یک  کن ھیچیبنیان گذاشت، قبل از او قطعا کشورھای بزرگی چون آشور وجود داشت، ل

آیا این تنھا یک نوع تمرکز قدرت . چون کشور جھانی که پارسھا بنا و داره کردند نبود
ان دوران باستان نبود؟ به تحقیق، نبود که پارسھا از آن سود بردند؟ کوروش، چنگیزخ

باعث کمال تاسف است که برخلاف داریوش، به مردمان عصر خودش و برای ! نه
احتمالا کوروش بنای این کشور جھانی را . آیندگان دلایل رفتار خود را بازگو نکرده است

. دانست به مفھوم مورد توجه زرتشت می» نظام راستین«نوعی رسالت برای استقرار 
کرده و در جھت عملی ساختن آن  اگر ما آنچه را بانی این کشور جھانی فکر می حتی
توانیم توضیح دھیم که چه ارزشی برای بنای او  کوشیده، کنار بگذاریم، با ھم می می

این بررسی متکی به اساس موجودیت انسانی است، متکی به سوال است، . قایلیم
معنوی خود بدین سوال  ی فکر و نظریهھرکس بنابر ت. ی مفھوم تاریخ جھان درباره

در دورانی مانند دوران ما که در برابر وقایع تاریخی برخوردی . دھد جوابی متفاوت می
اما باید . دوگانه و اغلب منفی وجود دارد، ممکن است سوال ما تفنن به نظر برسد

ستیابی به وقایع کاملا اتفاقی و ولع انسانی برای د ی قبول کرد که تاریخ تنھا نتیجه
قدرتی . دارد بلکه در عین حال خواستی والاتر را اعلام می. ثروت و قدرت نبوده است

بخت با زحمت  ھای فانی و انسانیت تیره کوشیده تا انسان فوق انسانی چه بسا می
کسی که تاریخ جھان را از چنین جھتی بررسی . به راه راست و سلامت ھدایت شوند

را در » تاریخ رھایی بشریت«وروش، حداقل جزئی از کند، چشمان او در اعمال ک
بدون  .م.ق ٥٣٨اسرائیل در سال  بنیآزادسازی . ترین مراتب باز خواھد یافت عالی



دخالت بلاواسطه پادشاه پارسھا و بدون صدور اجازه بازگشت یھودیان تبعید شده، 
 ".داشت نمینابراین اورشلیم و جلجتا ھم وجود ب. ماند دیگر قوم یھودی باقی نمی

 )١٣٩ھینتس، داریوش و پارسھا، ص(
در کتاب خود  که چندی پیش درگذشت نگار بنام آمریکایی ریچارد فرای، تاریخ -١٠

ھا و  یک صفت دوران حکومت کوروش، ھمانا اشتیاق به فراگرفتن خوی": نویسد می
ھای  ھای مردمان فرودست و فرمانبر شاھنشاھی و سپاسداری دین و رسم سنت

یک صفت دیگرش . تعصب بود میل به آفریدن یک شاھنشاھی آمیخته و بیایشان و 
با این تفاوت که فقط  .ھای شاھان گذشته یعنی مادھا بود ھا و سنت ادامه سازمان

زیرا که بیگانگان شاھنشاھی ھخامنشی را . جانشین آستیاگ گشته بود ،کوروش
، واقعا بزرگتر از آن فتوحات پارسیان. دانستند ھمان شاھنشاھی مادی و پارسی می

گری  گو اینکه فن سپاھی. گیران گذشته نبود و با آنھا تفاوتی ھم نداشت جھان
ھای نو در استعمال سواره و دیگر نیورھا پیشرفت کرده  شک با به کار بستن شیوه بی
خواھانه کوروش بود برای برقراری  آنچه درین میان تفاوت کرده بود، سیاست آشتی. بود

ت سبای برای رسیدن به این ھدف، مردم فرودست می. راسر شاھنشاھیامنیت در س
برای اداره شاھنشاھی پھناور ھخامنشی، کاتبان . با شاھنشاه ھمکاری کنند

در جھان ھنر و فرھنگ و ھمچنین . النھرینی و سوریه باید کار دیوان را بگردانند بین
زو بیشتر، داریوش در داری عناصر مختلف موجود بود، منتھا نبوغ کوروش و ا ملک

نماید که یکی شدن  زیرا که چنین می. دادن و استوار پیوستن این اجزا بود جوش ھم به
روش، ولی کوروش وشاھنشاھی ھخامنشی بیشتر شاھکار داریوش باشد تا ک

کوروش، پنداری، نفوذی بزرگ در ایرانیان به جای . ساز این یگانگی بود گذار و صحنه پایه
بسیاری . ھا نه از آن جھت که شاھنشاھی پھناوری را بنیاد نھاده بودتن. گذاشته بود

گذاری کردند که شاید بعضی از آنھا را خود مردم  شھرھا و رودھا را به نام او نام
گوید که ایرانیان رفتار  ھرودوت می. دخالت دولت و رسمیت دادن آن، انجام دادند بی

در » حماسه کوروش«و نیز . نامیدند پدر می ملایم او را ھمواره به یاد داشتند و او را
ھمه اینھا دلیل بر سپاسداری و مھرورزی . دست است که در میان مردم پرآوازه بود

 ".پسرش ھرگز به این پایه نرسید. مردم نسبت به بنیانگذار دودمان ھخامنشی است
 )١٤٢-١٣٩ص میراث باستانی ایران، ،فرای(

ما در مورد ": نویسد می تاریخ ایران کمبریجنگار انگلیسی در  امانوئل کوک، تاریخ -١١
توانیم بگوییم که معدود فاتحانی چون او  دانیم، اما می کوروش چندان چیزی نمی

ی  در نزد بابلیان او برگزیده. قید و شرطی را برانگیزند اند چنین تحسین بی توانسته
رسد که مادھا او را  نظر نمیبه . ی خداوند شده حمردوخ بود و در نزد یھودیان مس

نامه کوروش، کمال مطلوب  زندگی ،گزنفون در اثرش. سروری بیگانه فرض کرده باشند
شود  دھد و دو فاتحی که گفته می خود را از شھریاری در چھره کوروش شکل می

ھرودوت به ما . العین قرار داد، یکی کوروش بود و دیگری سمیرامیس اسکندر نصب
چراکه وی مھربان بود و از . گفتند سیان از او چونان یک پدر سخن میگوید که پار می

ھرودوت کوروش را مردی زودخشم . کرد آنچه که برای ایرانیان نیکو بود، کوتاھی نمی
تنھا . توان یک اشتباه بلندنظرانه دانست دھد، که البته این گفته را می نشان می

 نای تند و خش رسد، به ناگاه جمله زمانی که به آخرین لشکرکشی جھانگیرانه او می
تاریخ " ظھور ھخامنشیان و تاسیس امپراتوری ایشان"کوک، ( ".از قلم او تراوش میکند

 )٢٥١ایران کمبریج، جلد یکم، ص 
توان برای  تنھا صفتی که می": نویسد میشناس  بابل-آملی کورت، آشور -١٢

سال  ٣٠العاده است، او در کمتر از  ی خارق آورد، کلمه دستاوردھای کوروش



ی شاھنشاھی خود برد که در آغاز سلطنت او  ای را زیر سلطه ھای گسترده سرزمین
ای بود که  دان و استراتژیست نابغه آرا و تاکتیک او رزم. قلمرویی بسیار کوچک بود

ان خویش را غافلگیر ھای بسیار بعید را به سرعت بپیماید، دشمن توانست فاصله می
ایرانیان نام و . مدارانه با ھم درآمیزد گرانه و سیاست کند و خشونت و عطوفت را حساب

انگیز او  ھای شگفت موفقیت. ھا و داستانھا گرامی داشتند کوروش را در ترانه ی خاطره
ی  انجامید که چھره بیشمار می ی به سرعت به آفرینش داستانھای عامیانه

ی آستیاگ  نوه ،ای از ابھام پوشاند و او را به صور گوناگون در پس پردهاش را  حقیقی
 )٤٦کورت، ھخامنشیان، ص( ".پادشاه ماد دانست

ی کوروش مورخین  درباره": نویسد ایرانی میسرشناس حسن پیرنیا، تاریخنگار  -١٣
کرد تا  شاھی بوده با عزم و حزم و عاقل و رئوف، کاری را که شروع میمعتقدند که 
در موارد مشکل به عقل بیش از . گذاشت رفت و ھیچ کاری را ناقص نمی آخرش می

شد و برخلاف پادشاھان آسور و بابل و غیره، با مردم مغلوب، رئوف و  قوه متوسل می
کرد که آنھا دوست صمیمی  بانی میای مھر به پادشاھان مغلوب به اندازه. مھربان بود

با مذھب و معتقدات ملل کاری . نمودند کوروش شده و در مواقع مشکل به او یاری می
چنانکه بعد از فتح بابل، ھرچه از . نداشت بلکه آداب مذھبی آنھا را محترم میداشت

ا و شھرھ. پیروان مذاھب مختلف به غارت برده و به بابل آورده بودند، ھمه را پس داد
برخلاف . شدند آمدند معرض قتل و غارت واقع نمی ممالکی که در تحت تسلط او در می

بالند به اینکه چنان فلان مملکت را زیروزبر  سلاطین آسور که در کتیبه ھای خود می
یلام عنظیرش را در (شود  کردند که صدای خروس یا سگی ھم در آنجا شنیده نمی

ش را دیده و با آنچه تا آنزمان معمول بود مقایسه وقتی که مردم رفتار کورو) دیدیم
این شاه . دانستند العاده و برانگیخته از طرف خدا می کردند او را مخلوق فوق می

عالیقدر یک نوع انقلاب اخلاقی را در عالم قدیم باعث شده و طرز نوینی از حیث 
د به ھمین جھت سلوک با ممالک تابعه و ملل مغلوبه در عالم قدیم داخل کرده و شای

درباره کوروش . حدفاصل دو قسمت از چھار قسمت عھد قدیم گردیده است ،زمان او
شان در  باید گفت که او یکی از دو یا سه شخص تاریخی عھد قدیم است که اسم

این نکته این است که  تیکی از جھا. اذھان مردمان و ملل عصر ما خیلی مانوس است
اند و پیروان مذاھبی که تورات را کتاب مقدس  سیار ستودهاسرائیل او را ب پیغمبران بنی

پیرنیا، ( ".شوند دانند از طفولیت، اسم این شاه را شنیده با این اسم مانوس می می
  )٦٩تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، ص

چندان وقت خود را به عقاید ": نویسد شناس ایرانی می علی سامی، باستان -١٤
مذھبی مردم مصروف میداشت که امروز در سراسر بین النھرین ھرجا که کاوشی 

ای از او به دست آمده، که ارادت خاص و اخلاص با  است، مھر یا استوانهانجام گرفته 
اساس او را به معابد و بقاع دینی نشان میدھد و اینھا ھمه نمیتوانست منحصرا از سر 

ریاکاری و تظاھر باشد، بلکه باید باور کنیم که مرد خداشناس و نیک نفسی چون 
علی ( ".ریت وقوف داشته استکوروش به درستی، به اھمیت خدمات خود به بش

 )٢١٢سامی، تمدن ھخامنشی، ص
این برداشت و شیوه از حکومت، تا ": نویسد نگار ایرانی می پرویز رجبی، تاریخ -١٥

رجبی، ایلامیھا و ( .پایان فرمانروایی ھخامنشیان، کم و بیش دست نخورده ماند
خامنشیان، در جلد با اینکه در پیوند با دین ھ )٦٦آریاییھا تا پایان دوره ھخامنشی، ص

اول این کتاب ناگزیر با استوانه کوروش که در تاریخ به منشور آزادی شھرت یافته 
است، آشنا شدیم، جا دارد، در اینجا یکبار دیگر به این استوانه که در رابطه مستقیم با 

. کوروش پس از گشودن بابل، فرمان به نوشتن استوانه داد. فتح بابل است بپردازیم



ج و مرجی که در نظام باورھای دینی مردم به وجود آمده بود، او را ناگزیر از لابد ھر
ھای دینی،  ھمچنانکه با یھودیان نیز برای احیا آیین. صدور این فرمان کرده است

. ما از چگونگی باورھای دینی خود کوروش کاملا ناآگاھیم. ھای مشابه صادر شد فرمان
ش را در رویارویی با باورھای مردم، به طور معمولا مورخان، نساحل و تسامح کورو

اند، اما به گمان بھتر است که این نوع از رویارویی کوروش را  آمیزی ستوده اغراق
 )٣٦٢ھمان، ص( ".ز سیاست او بدانیم، تا تفاھم اوبیشتر ناشی ا

ھای  کوروش ھیچگاه مغرور پیروزی": نویسد می کنونی رضا شعبانی، تاریخنگار -١٦
نکرد و دست به تعدی و ظلم نگشود، شھری را خویش نشد، بوی خون مستش 

توان به یادآورد که به وسیله او نابود شده باشد، آنسان که فاتحان دیگری نظیر  نمی
اسکندر کردند، برعکس، تعدادی شھر به نام کوروش از وی به یادگار مانده، نظیر آنچه 

ید کنار رودخانه در دربند قفقاز ساخته است و یا شھری که در دل آسیای مرکزی و شا
شعبانی، کوروش کبیر، ( ".ای نیز به ھمین نام در حدود فارس جیحون بود و منطقه

 )٦٨ص
دستوری که ": نویسد عبدالحسین زرینکوب، تاریخنگار و ادیب بنام ایرانی می -١٧

شاه برای تعمیر معبد ماه در اور صادر کرد، باید کنایه از نظر بلند او برای یکسان 
در اینجا معلوم است که ھدف . ادیان و اعتقادات مردمی باشدشمردن جایگاه ھمه 

او تعددگرایی عقیدتی . کوروش فقط جلب رضایت جمعیت غالب و گروه اکثریت نیست
گرایی دینی را در عمل به نقد آزمایش مینھاد و حتی پیروان معدود و شکست  و کثرت
 ".داد ار میمذھبی را ھم مورد حمایت قر –ی گروھھای مختلف سیاسی  خورده

 )١٣١زرینکوب، تاریخ مردم ایران، قبل از اسلام، ص(
 

 :پایان سخن

 و چند دھه پس از کوروش،و کوروش،  زمان خودبه  گردد برمیبالا آمد، از نظر زمانی،  آنچه در
آغاز سده البته آغاز سده بیستم، پایان سده بیستم و  ھمچنین چند سده پس از کوروش،

فلات ایران، میانرودان، اروپا و  دراز نظر مکانی ھمچنین نویسندگان این سطور . بیست و یکم
کلدانیان بابلی، یھودیان،  عبارتند ازمذھبی  –از نظر قومی  این نویسندگان. اند بودهآمریکا 

 .یان مسلمانمسیحی و ایران یونانیان، اروپاییھا و آمریکاییھای

بر این اساس، باید گفت به  ".است »قضاوت جھانیان«تاریخ جھان، ھمان " گوید می ھگل
نظر مثبت و  اش چنین اتفاق دیده شده که ھمگان دربارهندرت کسی ھمچون کوروش در تاریخ 

 . روشنی داشته باشند

سخن » قطعیت«تاریخ، از دانش توانیم در  ای که می توان گفت، کوروش به ھمان اندازه و می
  .بود »خوشنام«و  »بزرگ«برانیم، قطعا 

نامه و شاھنامه،  پس از اسلام، به دلیل نیامدن نام کوروش در آثار محبوبی چون خدای ایراندر 
و ابوریحان ) تفسیر(کوروش را در آثار برخی چون سورآبادی  ولی ردِ . نام او فراموش شد

 .توان گرفت می )مختصرالدول(و ابوالفرج ) مروج الذھب(، مسعودی )آثار الباقیه(بیرونی 

ایرانیان او را  خود گر کوروش تا این اندازه درخشیده است، چگونهاپرسش اینجاست که 
تا  پارتھااز زمان (دلیل فراموشی یاد و خاطره کوروش در ایران  توان گفت نمی ؟اند فراموش کرده
بزرگ در حافظه تاریخی  ی دلیل این حفره .رفتارھای نابجای او بوده) سال ٢٠٠٠قاجار به مدت 

 دستکم او را بدنام بگیریم، -بر فرض-اگر  زیرا. گردد کوروش برنمی خودِ ه ایران، ھرچه باشد، ب



ایم که  دیده چه. شد ه میبایست نامش نگه داشت ، میکه بنا کرددولتی جھت بزرگی  به
 . سپردند ایرانیان، نام بدنامان تاریخ را خوب به یاد می

ی تاریخی  تصویر کوروش و آشفتگی در حافظهبازسازی کار در  ،و با این ھمه پیچیدگی
 .پایان نیافته است ھنوز ،'ی کوروش مسئله'باید گفت سال،  ٢٥٠٠مردمان، اکنون پس از 
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